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کی  کی تحلیل مفهوم ذاتی فرهنگ با تکیه بر دیدگاه آیت الله ارا تحلیل مفهوم ذاتی فرهنگ با تکیه بر دیدگاه آیت الله ارا

محمدجواد ایزد پناهǀ 1 مهدی مجیدی2 

چکیدهچکیده

واژه »فرهنگ« از سوی اندیش‌وران این عرصه، به سنت، عادت، آموخته‎ها، ساختارها، خلاقیت‎های 

یف وجود دارد، مفهوم  گاه در این تعار که  یف شده است. تکثر و تناقض‎هایی  بشر و امور دیگر تعر

یکرد  گیری از رو فرهنگ را با چالش ابهام و چندگانگی در معنا، مواجه کرده است. این پژوهش با بهره‌

فرهنگ،  برای  واحد  معنای  فقدان  و  تکثر  این  که  می‌دهد  نشان  اولاً،  فرهنگ،  مفهوم  به  بنیادین 

یف ذاتی فرهنگ در منظومه معرفتی اسلام،  ناشی از مبادی معرفتی است؛ ثانیاًً، با باور به امکان تعر

گاهی برای تحلیل این مفهوم قرار می‌دهد و اثبات  کی به فرهنگ را تکیه‌ یکرد آیت الله محسن ارا رو

موارد  به  فرهنگ  تقلیل  از  منع  و  دیگر  یف  تعار به  نسبت  جامعیت  بر  علاوه  یکرد،  رو این  می‎کند 

مفهوم  این  حقیقت  با  که  می‎شود  مصادیقی  به  نسبت  مفهوم  این  بی‌جای  شمول  از  مانع  خاص، 

بیگانه‌اند. روش این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها

کی، مبادی معرفتی، جامعیت. یف استاد ارا کارشناسان، تعر یف  فرهنگ، تعر
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مقدمهمقدمه

یف فرهنگ با وجود ظاهر ساده خود، از مهم‎ترین مسائل در مجموعه مباحث  مسئله تعر
مفهوم  این  گستردگی  و  پیچیدگی  از  ناشی  که  یف‎ها  تعر کثرت  است.  فرهنگ  نظری 
برد شده است. یکی از عوامل این کثرت و به تبع  است، باعث ابهام در این مفهوم پرکار
کتفا کردن به بیان بعضی از زمینه‎های فرهنگ از جمله آموزش،  آن، ابهام در این مفهوم، ا
کتفا به بیان خواص و آثار فرهنگ مانند »ابزار سازگارکننده  عادت، سنت و خلاقیت و ا

یف فرهنگ است.  انسان با محیط زندگی« در تعر
ذات  ماندن  حجاب  در  باعث  آن،  زمینه‎های  و  آثار  ویژگی‎ها،  با  شیء  یک  یف  تعر
»ضاحک«،  به  انسان  یف  تعر مثال  به‎عنوان  می‎شود.  آن  حقیقت  در  ابهام  و  شیء  آن 
حیوان  قامت،  راست  حیوان  به  را  انسان  وقتی  می‎شود.  انسان  واقعیت  در  ابهام  باعث 
هاله  در  را  انسانیت  گوهر  یف،  تعار این  کثرت  کنیم،  یف  تعر مفاهیم  سایر  و  متعجب 
ترتیب،  همین  به  می‎برد.  فرو  انسانیت  حقیقت  پذیرنده  زمینه‎های  و  ویژگی‎ها  اعراض، 
حقیقت  در  اشتباه  و  ابهام  باعث  عادت،  و  سنت  مانند  ی  امور به  فرهنگ  یف  تعر
فرهنگ  مفهوم  در  تقلیل‎گرایی  یف،  تعر این‎گونه  پیامدهای  جمله  از  می‎شود.  فرهنگ 
ابزار  و  ساختار  عادت،  سنت،  نظیر  بیرونی  ویژگی‎های  فرهنگ  یف  تعر در  گر  ا است. 
تقویت  بیرونی«  »امر  به  فرهنگ  تقلیل  خطر  یابد،  یت  محور زندگی  محیط  با  ی  سازگار
خطر  فرهنگ،  یف  تعر محور  به‎عنوان  انسان«  قیت  »خلا گرفتن  قرار  چنان‎که  می‎شود، 

تقلیل فرهنگ به امری درونی را در پی دارد.

چارچوب مفهومی بحث از چیستی فرهنگ چارچوب مفهومی بحث از چیستی فرهنگ 

یر مطرح می‎شود:  ، در چارچوب مفهومی ز بحث از چیستی فرهنگ در این نوشتار

1. امکان تعریف حقیقی و ذات‎نگر از فرهنگ 

فرهنگ،  نظیر  واژه‎هایی  از  ذاتی  یف  تعر گذاشتن«  »کنار  یا  امکان«  »عدم  ایده  قبال  در 
می‎شود.  معرفی  انسان  وجود  طبیعی«  »نظام  فرهنگ،  یربنای  ز جهان،  و  خدا  طبیعت، 
مثل،  تولید  خوردن،  به  میل  نظیر  مادی  نیازهای  مجموعه  طبیعی،  نظام  از  مقصود 
کسب معرفت، عبودیت و آزادی  یاست، و مجموعه نیازهای معنوی شامل  مالکیت و ر
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این  به  و  دارد  الهی  و  عقلی  مثالی،  تعین‎های  خود،  باطن  در  طبیعی  نظام  این  است. 
گون، از حقایق موجود در حسن و قبح طبیعی اعمال پشتیبانی  گونا ترتیب در لایه‎های 

معنوی می‎کند.1 
به  معطوف  انسان،  اعمال  در  قبح  و  حسن  و  منکر  و  معروف  نظام   ، دیگر تعبیر  به 
تنظیم نظام طبیعی و افعال طبیعی است که وجود انسان، مستعد انجام دادن آنهاست 
که در عوالم  و نظام طبیعی وجود انسان، تجلی اسماء و صفات الهی و حقایقی است 
خدا  صفات  و  اسماء  نازله  انسانی،  مختلف  ساحت‎های  و  ابعاد  دارند.  وجود  باطنی 
است.  خود  بقاء  و  خود  به  الهی  رغبت  و  یاست  ر ملکیت،  حیات،  قدرت،  علم،  نظیر 
این امور باطنی، پشتوانه نهایی اعتبارات راستین یعنی اعتبارات مشروع و معقول الهی 
این  در  فرهنگ‎ها  باطن  و  حقیقی  صورت  جهنم  و  بهشت  بنابراین  هستند.  انسانی  و 
از مؤمنین  که در جهان دیگر برای همگان و در این جهان برای عده‎ای  جهان هستند 

ظاهر هستند. 

گانه از تعاریف اندیشوران از فرهنگ ‎بندی شش‎2. دسته

ی با محیط، سیستم و پیکره،  ، ابزار حل مسائل زندگی و سازگار سنت، ارزش و هنجار
دسته‌بندی  محور  مزبور  مزبور  امور  از  درهم‎تنیده‎ای  کل  و  بشری  خلاقیت  و  ینش  آفر
به  مقاله  این  دوم  بخش  کرده‌اند.  ارائه  فرهنگ  مفهوم  از  اندیشوران،  که  است  یفی  تعار

یح این دسته‎های ششگانه اختصاص دارد.  تشر

3. مؤلفه‎های ذاتی فرهنگ

 ،» منکر و  معروف  یا  ناشایست  و  »شایسته  »منظومه«،  مؤلفه‎های  شامل  فرهنگ  ذات 
درمقابل  مؤلفه،  چهار  این  از  یک  هر  است.  اختیاری«  رفتارهای  »در  و  شده«  »پذیرفته 
»منظومه«  قید  شد.  بیان  غرب،  اندیشوران  یف  تعار در  که  می‎گیرند  قرار  مفاهیمی 
عناصرش  از  هم«  در  »کلیتی  فرهنگ،  می‎گیرد.  قرار  درهم‎تافته«  »کلیت  قید  قبال  در 
فرهنگ  اجزاء  میان  در  وحدت  است.  نظم‎یافته  کاملاً  فرهنگی،  عناصر  رابطه  نیست. 
را  که فرهنگ  یفی  تعار از  را متمایز می‎کند  آن  روابطی منطقی«،  براساس  و »نظم‎یافتگی 

1. طباطبایی، محمدحسین، رسالة الولایة، ص5 - 6.
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« در  یف کرده‎اند. قید »شایسته و ناشایست یا معروف و منکر به‎عنوان یک »سیستم« تعر
زش« قرار می‎گیرد. براین‎اساس فرهنگ، صرفاًً امری اجتماعی یا فردی  قبال »هنجار و ار
نظیر  منکرها  و  معروف‎ها  می‎یابد.  پیوند  آن  با  انسان  که  است  واقعیتی  بلکه  نیست، 
علم، قدرت، حیات و عدل، معانی واقعی و معقولی هستند که در ذات و حقیقت خود 
را  و آن  ینند  را برمی‎گز از نقص هستند. وقتی انسان‎ها فرهنگی  ی  کاملاً غیرمادی و عار
کم می‎کنند در پیوند با چنین  به‎صورت یک دستور در نهاد خویش یا در جامعه خود حا
یف  تعر در  هنجار  و  ارزش  از  مقصود  بنابراین  می‎گیرند.  قرار  کمالی  مفاهیم  و  حقایق 
ذاتی فرهنگ، واقعیت‌های اصیل عملی است که دارای پشتوانه‎های معنوی است. قید 
قبال  در  آمد،  خواهد  مقاله  چهارم  بخش  در  که  توضیحی  با  فرهنگ،  بودن«  »اختیاری 
مطلق »ارادی بودن« و همچنین در قبال »سنت« و »عادت« بودن فرهنگ قرار می‎گیرد. 
ابداع  انسان«  قیت  »خلا با  تنها  فرهنگ  که  را می‎رساند  این مطلب  »پذیرفته شده«  قید 

نشده است. 

وش‎‎شناسی بحث از چیستی فرهنگ شناسی بحث از چیستی فرهنگ  وشر ر

یه‎های  یه‎های فرهنگی« در رابطه با روش‎شناسی نظر در مقاله »روش‎شناسی بنیادین نظر
فرهنگی چنین آمده است: 

و  لوازم  از  مجموعه‎ای  دارای  خود،  الامر  نفس  و  ذات  حسب  به  نظریه  هر 

مبادی  و  موضوعه  اصول  برخی  بر  مبتنی  نظریه  هر  است.  منطقی  روابط 

که  روش خاصی  براساس  و  است  آن  مانند  و  هستی‎شناختی، معرفت‎شناختی 

خود  به  مختص  منطقی  ملزومات  و  گیرد  ‎می شکل  است،  مبادی  آن  از  متأثر 

که یک نظریه در عرصه فرهنگ  این مطلب نشان می‎دهد  و  داراست  نیز  را 

از مبانی و ملزومات خود نمی‎تواند شکل بگیرد. یعنی یک نظریه  نیز مستقل 

و  مبانی  باید  شود،  وارد  فرهنگ  حوزه  به  تاریخی  لحاظ  به  آنکه  برای  علمی 

با  تولید معرفت متناسب  وارد شده باشد و روش  آن به قلمرو فرهنگ  مبادی 

زمینه‎های  و  عوامل  گونه  ‎این از  باشد.  آمده  پدید  علمی  جامعه  در  نظریه  آن 

معرفتی  زمینه‎های  و  عوامل  به  دارند،  نظریه  با  نیز  منطقی  ربط  که  اجتماعی 

لایه‎های  عمیق‎ترین  دارد،  مختلف  سطوح  و  لایه‎ها  فرهنگی  هر  کنیم.  ‎می یاد 
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که عهده‎دار تفسیر انسان و جهان می‎باشد، مجموعه  فرهنگی، لایه‎هایی است 

کرده و انسان را در آن تعریف می‎نماید  که جغرافیای هستی را ترسیم  معانی‎ای 

که بیشترین بنیادهای معرفتی علم را  و این لایه از فرهنگ همان بخشی است 

، مهم‎ترین مبادی منطقی در علم یعنی  در خود جای می‎دهد و به بیان دیگر

مبادی هستی‎شناختی، انسان‎شناختی، معرفت‎شناختی در این لایه از فرهنگ 

علوم  در  یعنی  فرهنگ  بعدی  مختلف  سطوح  در  مبادی  این  گیرند.  ‎می قرار 

اجتماعی  نمادهای  و  هنجارها  ارزش‎ها،  در  و  کاربردی  و  جزئی  دانش‎های  و 

رویکردها،  می‎دهند.  نشان  را  خود  لوازم  و  داشته  دنبال  به  را  خود  پیامدهای 

مکاتب و نظریه‎های علمی مربوط به دانش‎های جزئی به همراه روش‎های تولید 
گیرند.1 ‎های میانی فرهنگ قرار می‎آنان در لایه

را نشان داد  یف فرهنگ  ارائه شده در تعر یه‎های  از همین منظر می‎توان مبادی نظر
که  یه‎ای  نظر هر  برای  مهم  معرفتی  مبادی  از  یکی  نمود.  بررسی  را  آنها  معرفتی  مبادی  و 
حقیقت  و  ذات  به  دست‎یابی  نحوه  و  امکان  دهد،  ارائه  فرهنگ  از  یفی  تعر می‎خواهد 
که  گفت  خواهیم  است.  انسان«  »نفس  و  »جهان«  »خدا«،  نظیر  بنیادینی  مفاهیم 
از منظر ایشان،  یف فرهنگ نیز  اندیشمندان مسلمان به این امکان باور داشتند و تعار
یف ذاتی از مفاهیم بنیادین، در فلسفه  ناظر به این امکان مطرح می‎شود. در مقابل، تعر

ن با چالش‎هایی روبه‎رو بوده است.  مدر

یف فرهنگ، می‎تواند ابتنا این  یه‎های موجود در موضوع تعر روش‎شناسی بنیادین نظر
نشان  را  ایجاد می‎کند  که  تفاوت‌هایی  و  فرهنگ  از  یف ذات‎نگر  تعر امکان  بر  یف  تعار
مبادی  شامل  و  است  پهن‎دامنی  و  گسترده  روش‎شناسی  بنیادین،  روش‎شناسی  دهد. 
معرفتی مشتمل بر هستی‎شناسی، معرفت‎شناسی و انسان‎شناسی و سایر مبانی مطرح 
ی طرح مبادی غیرمعرفتی،  گون انسانی و طبیعی می‌شود و همچنین حاو گونا در علوم 
یه نیز می‎باشد. بااین‎حال، در این بررسی، متناسب  شامل عوامل اجتماعی و مادی نظر
با اهداف آن، بخش کوچکی از این روش‎شناسی، یعنی اصول موضوعه و مبادی معرفتی 

مورد اشاره قرار می‎گیرد. 

یه‌های فرهنگی«، ص 15. یه و فرهنگ؛ روش شناسی بنیادین تکوین نظر 1. پارسانیا، حمید، »نظر
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سازماندهی تحقیقسازماندهی تحقیق

به‎منظور دست‎یابی به مفهوم ذاتی از فرهنگ، باید به دو مسئله پرداخت: نخست آنکه، 
آن  زمینه‎های  و  عوارض  با  تنها  فرهنگ  اینکه  یا  است  ممکن  فرهنگ  ذات  یف  تعر آیا 
آنچه در  به عوارض آن چیست؟  یف فرهنگ  از تعر آنکه، مقصود  یف می‎شود؟ دوم  تعر

یف از این مفهوم آمده، شمارش زمینه‎ها و عوارض فرهنگ است.  دیگر تعار
بنابراین مباحث این نوشتار در سه بخش ساماندهی می‎شود:

ن و امکان  یف ذات‎نگر از فرهنگ در مبادی معرفتی مدر 1. چالش عدم امکان تعر
آن بر اساس مبادی معرفتی موجود در جهان اسلام؛

این  از  ن  مدر اندیشوران  یف  تعار در  آن،  زمینه‌های  و  عوارض  به  فرهنگ  یف  تعر  .2
واژه؛

ن از این مفهوم. یف مدر یف ذاتی از فرهنگ در نسبت با تعار 3. تعر

کلیت  یا  منظومه  فرهنگ،  می‎شود:  داده  پاسخ  پرسش‎ها  این  به  سوم  بخش  در 
و منکر  و معروف  و قبح عقلی  یا حسن  یا هنجار اجتماعی  ارزش  فرهنگ  درهم‎تافته؟ 
یده از صمیم ذات انسان؟  الهی؟ فرهنگ خلاقیت انسان یا واقعیت پذیرفته شده و بازآفر

ن زا؟ ی و درو کاملاً اختیار ی با محیط یا رفتار  فرهنگ، سنت یا ابزار سازگار

1. امکان شناخت حقیقت و ذات فرهنگ

یف به حقیقت اشیا را کنار گذاشته است. »یکی از بصیرت‎هایی  ن تعر علوم انسانی مدر
که در تفکر مدرن و معاصر حاصل شده است، توجه به حدود و ناتوانی فکر و عقل برای 
باره  ناتوانی عقل برای صدور حکم در بر  که  از متفکرانی است  کانت  نیل به ذات است. 
باره فرهنگ نیز جاری  باره خدا، جهان و نفس، در کانت در کرده است. حکم  کید  ذات تأ
که فهم دو سوی دارد  کرده است  است.«1 »مباحث هرمنوتیک این بصیرت را در ما ایجاد 
ک  ادرا برابرایستای  و  به موضوع  توجه  بر  باید علاوه  یافتیم،  در مقام فهم  را  گاه خود  و هر 
که می‎خواهد  کسی  کنیم.  ک هم توجه  خود، به نقش مدرک و جا و نسبت‎های او در ادرا
گستردگی دامنه  و  گرفته  قرار  آن  که در  با فرهنگی  را  باید نسبت خود  را بشناسد،  فرهنگ 

، فلسفه فرهنگ، ص40. 1. مصلح، علی‎اصغر
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یخی خود  تار از نسبت فرهنگی  فارغ   ، آیا متفکر آورد.  کند در نظر  آن چه می‎خواهد درک 
کند؟ نسبت مدرِِک فرهنگ با مدرََکش چیست؟ در  یف و تحدید  را تعر می‎تواند فرهنگ 
چه صورت می‎تواند محیط بر مدرََکش باشد؟ پاسخ منفی به سؤال نخست، ما را به اقرار 

یف فرهنگ، سوق می‎دهد.«1 کردن به ناممکنیِِ تعر
برخی از اندیشمندان معاصر در پاسخ به اشکال مشابه در خصوص امکان معرفت 
به«  کرده‎اند: »برخی، حدیث مشهور پیامبر اسلام؟ص؟ »من عرف نفسه عرف ر نفس بیان 
که معرفت خدا محال است، معرفت نفس هم  که همان‎طور  کرده‎اند  این طور معنی  را 
گر معرفت خداوند محال باشد، تنها معرفت  که ا محال است. پاسخ اشکال این است 
«2 و »بر  فکری او از طریق فکر است، نه معرفت او از طریق شهود و تسلیم در مقابل او
اما معرفت  او مستحیل است،  به  تام  به معنی احاطه  تنها معرفت خداوند  فرض تسلیم، 
ذات  به  معرفت  که  است  معنی  بدان  این  نیست.«3  محال  امکانی  طاقت  مقدار  به 
، مدعایی ناصواب  ی ذهن بشر بر رو کلی باب درک ذات  انسداد  و  ، درجات دارد  امور
یف  تعار در  که  فرهنگ  ویژگی‎های  جانبه  همه  مطالعه  با  نمی‎توان  آیا  است.  بی‎دلیل  و 
یف  تعر آیا  شد؟  نزدیک  فرهنگ  از  ناب  و  ذاتی  یف  تعر به  شده،  اشاره  آن  به  مختلف 
یف‎های  کامل‎تر از فرهنگ ناممکن است و همه تعر یف بهتر و  جامع و غیرجامع یا تعر
ممکن  هیچ‎عنوان  به  آن  ذات  به  وصول  یا  ندارد  ذات  فرهنگ  گر  ا یکسانند؟  فرهنگ 
نیست، چگونه می‎توانیم از امر واحدی به نام فرهنگ صحبت کنیم که همه در مورد آن 
یف فراوانی که از فرهنگ شده، معانی متعدد و متشتت از این  سخن می‎گوییم؟ آیا تعار

کار نیست؟ واژه است؛ دعوا بر سر معانی مختلف است و معنای واحدی در 

که از واقعیت‌های  برخی از محققین حسن و قبح را از مفاهیم ثانیه فلسفی می‎دانند 
عملی حکایت می‎کند.4 علامه طباطبایی در رساله ولایت، فرهنگ را به‎مثابه روبنای نظام 
طبیعی وجود انسان تصویر می‎کند و نسبت نظام طبیعی به نظام‎های باطنی موجود در 
عوالم دیگر را نسبت ظاهر به باطن دانسته است؛ هر مقدار باطن عمیق‎تری از این نظام 

1. همان.
کی، محسن، اصول عرفان ناب اسلامى در معارف سجادى؟ع؟، ص24. .ک: ارا 2. ر

3 .طباطبایی، محمدحسین، رساله الولایه، ص39 -40.
4. یزدان‌پناه، یدالله، چیستی و نحوه وجود فرهنگ، ص136.
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طبیعی مشاهده شود، درک عمیق‎تری از روبنای اعتبارات دینی به‎دست می‎آید. ایشان بعد 
از تقسیم موجوداتی که ما انسان‎ها تعقل می‎کنیم، به موجوداتی که ما بإزایی در خارج دارند 
گر تعقل ما نبود آنها نیز وجود نداشتند -مثل  و آنها که تنها به‎حسب تعقل ما وجود دارند و ا

یاست، زوجیت - چنین بیان می‎کند:  ملکیت، ر

قوام  اعتباری.  موجودات  را  دوم  قسم  و  گویند  حقیقی  موجودات  را  اول  قسم 

است.  گرفته  قرار  آن  زیرین  لایه  در  که  است  حقیقتی  به  اعتباری  موجودات 

سلسله  یک  از  که  دارد  وجودش  دایره  در  طبیعی  نظامی  گیاه،  که  همان‎طور 

انسان  است،  شده  تشکیل  میشود،  عارض  او  بر  که  طبیعی  منظم  عوارض  از 

که متشکل از عوارضی  نیز دارای نظامی طبیعی در دایره وجودی خویش است 

با  نظام  این  اینکه  جز  کند؛  ‎می محفاظت  جوهرش  ارکان  از  آن  با  که  است 

اعتباری  نظام  آنها  بین  که  می‎شود  محفاظت  اعتباری  امور  و  وهمی  معانی 

برپاست و زیربنایش نظام طبیعی است. انسان به‎حسب ظاهر با نظام اعتباری 

کند.1  ‎حسب باطن و حقیقت با نظام طبیعی زندگی می‎کند، ولی به ‎زندگی می

برای  که  اجتماعی  اعتبارات  زبان  به  دینی  معارف  که  می‎کند  بیان  سپس  علامه 
زندگی طبیعی و این جهانی ماست، بیان شده‎اند.2 

شریف‎تر  و  برتر  نحو  به  دارد  وجود  مادی  نشئه  این  در  چه  هر  که  آنجا  »از 

دارد  وجود  الهی  اسمای  جایگاه  در  آن  از  بالاتر  و  عقل  و  مثال  نشئه‎های  در 

به  نسبت  بالاتر  مرتبه  و  ظاهر   ، بالاتر مرتبه  به  نسبت  پایین‎تر  مرتبه  هر  و 

کنار زدن نواقص مادی و حجاب‎های  ، باطن آن است، در صورت  مرتبه پایین‎تر

فراموشی  موجب  که  دنیوی  مشاغل  به  اشتغال  زدودن  کمک  -با  آنها  ظاهری 

نفس و غفلت از ماورای این نشئه مادی می‎شود و با اعراض از ظاهر و اقبال به 
کرد.«3 ماورای آن- می‎توان آن حقایق برتر را فهمید و مشاهده 

مادی،  لذت‎های  است.  انسان  طبیعی  نیازهای  از  لذت، ‎بخشی  مثال  به‎عنوان 

1. طباطبایی، محمدحسین، رسالة الولایة، ص5 - 6.
2. باید تذکر داد که مقصود از طبیعت اینجا، معنایی اســت که مشــتمل بر نیازهای معنوی انســان نظیر مناســک 

عبادی نیز می‎شود.
3. همان، ص 58.
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و تزاحمات است، ولی لذت‎های غیرمادی در  با موانع  محدود و موقتی است و همراه 
بنابراین  ندارند.1  مانعی  را  مادی  لذت  محدودیت‌های  آن،  از  بالاتر  عوالم  و  مثال  عالم 
انسان  مادی-معنوی  طبیعت  که  اخوت  و  صله‎رحم  زوجیت،  نظیر  فرهنگی  اعتبارات 
که  است  نامحدودی  بواطن  دارای  می‎کند،  اعتبار  انسانی  امیال  ارضای  به  ناظر  را  آنها 
و  فهمید  را  آن  در  موجود  برتر  حقایق  می‎توان  آنها  باطن  به  اقبال  و  ظاهر  از  اعراض  با 

کرد.  مشاهده 

مرحوم علامه در این رابطه چنین می‎نویسد:

بر  می‎تواند  وی  احیانا  نپوشاند،  انسان  بر  را  کلیات  انسان،  نفس  ملکات  گر  ا

کند و آن انوار در بهاء، سناء، جمال و  انوار عام تجرد و وجود آن اشراف پیدا 

کرد. این  را بیان  آن  کرد و با مثال  که نمی‎توان تصویر  کمال به اندازه‎ای است 

به‎عنوان  را  آن  و  تام می‎رسد  تمکن  به  نفس  که  تا جایی  تکرار می‎شود  اشراف 

ارتقا می‎یابد و مشرف بر نشئه اسماء  کند و از حیث درجه  ‎مقام دریافت می

می‎شود و آن عالمی محض از هر معنی و بحت از هر بهاء و سنائی است؛ پس 

کند و از وجود و ثبوت،  ‎علم بحت، قدرت بحت، حیات بحت را مشاهده می

کمال، سعادت و عزت و سرور و شادمانی و از هر  بهاء و سناء، جمال و جلال، 

کند؛ تا آنکه به اسماء و صفات الهی  ‎کدام از آنها بحت محضش را مشاهده می

و  عقلی  -مثالی،  معنوی  مراتب  این  از  مرتبه‎ای  هر  در  انسان  می‎شود؛  ملحق 

گیرد حسن و قبح و معروف و منکر شرعی را به حسب ملائمت  که قرار  الهی- 

کند.2  ‎و منافرت با ساحت والای آن مرتبه درک می

که: یافت این حقایق را این‎گونه بیان می‎کنند  مرحوم علامه طباطبایی نحوه در

که نفس  که موجب شده  آن با نفس، امری است  تعلق نفس به بدن و اتحاد 

مشاهده  حواس  طریق  از  آنچه  و  است  بدن  عین  و  بدن  آن،  که  کند  اذعان 

که از بدن جدا هستند؛  کند از خود بدن، جدا و منفصل است؛ زیرا می‎بیند  ‎می

که نفس، مرتبه والاتر خود از  ایستادن در این حد ]از معرفت[ باعث می‎شود 

کند و با فراموشی هر مرتبه  این مرتبه؛ یعنی مرتبه مثال و بالاتر از آن را فراموش 

1. همان، ص13.
.ک: همان، ص 16. 2. ر
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این حال،  با  نفس  و  کند  ‎فراموش می را  آن  عالم  و موجودات  آن  خصوصیات 

کند  ‎طور ضروری مشاهده می‎کند به ‎آن به »من« تعبیر می که از  انیت خود را 

باقی نمی‎ماند  از بدن، حاجب و مانعی  انقطاع  با  آن منفک نمی‎شود.  از  که 

گر انسان با علم نافع و عمل صالح به خودش و انیت خودش  و برای همین ا

که عبارت‎اند   نفس خود را و مراتب آن و موجودات عالم آن را 
ً
کند، قطعاً رجوع 

کند.1  ‎از اسرار باطنی، مشاهده می

در ادامه می‎گویند:

ومل 
أ�
ه احل�ق  �ن

أ�
�ن لهم  �ب �ت مهسف �حتی �ی � �ن

أ�
ا�ق و ف�ی  �ف ا ف�ی ال�آ �ن ا�ت �ی

آ
مه � ر�ی ومل س�ن

أ�
ه احل�ق  �ن

أ�
�ن لهم  �ب �ت مهسف �حتی �ی � �ن

أ�
ا�ق و ف�ی  �ف ا ف�ی ال�آ �ن ا�ت �ی

آ
مه � ر�ی »قال سبحانه: ﴿س�ن

کل  ه �ب �ن الأ� إ�

مه  اء �رب ة� م�ن ل�ق �إ�نمه ف�ی مر�ی الأ� 


کل  ه �ب �ن الأ� إ�


مه  اء �رب ة� م�ن ل�ق �إ�نمه ف�ی مر�ی الأ� 


د﴾ ﴿ ه�ی ی ء �ش ه علی کل �ش �ن

أ�
ک  ر�ب ک�ف �ب د�ی ه�ی ی ء �ش ه علی کل �ش �ن
أ�
ک  ر�ب ک�ف �ب �ی

مشهود  شهید،  از  مراد  که  می‎رساند  را  معنی  این  اول،  آیه  سیاق  ط﴾  مح�ی یء  ط�ش مح�ی یء  �ش

که در حق و ثابت بودن خداوند،  است نه شاهد. محصّّل معنا این‎طور می‎شود 

آیات خود را در  کافی است اینکه او بر هر چیزی مشهود است. بااین‎حال او 

و  شهود  در  آنها  که  دلیل  این  به  می‎دهد  نشان  آنها  به  آنها  نفوس  در  و  آفاق 

لقای او تردید دارند و این تردید برای ایشان جایز نیست؛ چگونه جایز باشد 

که، او بر هر چیز محیط است؟2  ‎درحالی

به  قوام‎یافته  که  است  واقعیت‎هایی  فرهنگ  که  می‎شود  معلوم  شد  بیان  آنچه  از 
الهی  از حقایق موجود در عوالم  پرتوی  انسان  انسانی است. طبیعت  و فطرت  طبیعت 
کند.  پیدا  دست  آن  حقایق  به  می‎تواند  فرهنگ  ظاهر  از  اعراض  پرتو  در  انسان  است. 
ی یکی از نیازهای طبیعی انسان است. باطن این دوستی  به‎عنوان مثال دوستی و برادر
با  را  خود  دوستان  می‎تواند  که  می‎رسد  توانایی  به  انسان  که  آنجا  تا  دارد  یادی  ز مراتب 
که به آن اسماء و صفات  معیار حضور اسماء و صفات الهی در آنها و به‎میزان محبتی 

کند و دوست داشته باشد.  دارد اختیار 

پشتوانه‎های  ن  بدو آن  ظاهری  معنای  در  فرهنگ  گر  ا که  می‎شود  معلوم  همچنین 
بود  خواهد  وهمی  معنایی  شود،  گرفته  نظر  در  و  یف  تعر آن  حقیقی  و  انسانی  طبیعی 
و  نفسانی  آثار  یا  و  بیرونی  و  دنیایی  آثار  اجتماعی،  کارکرد  و  برد  کار حسن  بر  تنها  که 

1. همان، ص23 -24.
2. همان، ص 27.
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یف و سنجیده می‎شود. در این راببطه توجه به سخنان علامه طباطبایی  درونی‎اش تعر
که می‎فرماید: قابل‎توجه است 

اما  می‎شود.  اقامه  آنها  بر  برهانی  نه  و  دارند  حدی  نه  نفسه[  ]فی  ی،  اعتبار معانی 
که داخل در یکی از مقولات  که ماهیتی ندارند  که حدی ندارند به این خاطر است  این 
باشد و بنابراین نه فصلی دارند و نه حدی برای آنها وجود دارد. بله آنها حدودی دارند 
گرفته شده و مفاهیمشان استعاره از آن حقایق است. اما  یت  که از امور حقیقی به عار
که در برهان لازم است مقدمات،  اینکه برهانی بر آنها اقامه نمی‎شود به این دلیل است 
که مطابق با نفس الامر  کلی باشند و این معانی جز در قضایای حقی  ی، دایمی و  ضرور
باشند درحالی‎که،  ی می‎توانند چنین  اعتبار و چگونه مقدمات  باشد، محقق نمی‎شود 
امور  این  در  که  قیاسی  که  می‎شود  معلوم  همچنین  نمی‎روند؟!  فراتر  ادعا  یک  حد  از 
ی است، جدل تألیف شده از مشهورات و مسلمات است و مقبول در این قیاس‎ها  جار
آنی است  اثر شایسته‎ای به‎حسب اهداف و غایات داشته باشد و مردود  که  آنی است 

که اثری نداشته باشد.1 

ی با محیط،  یف فرهنگ به سنت، آموخته‎ها، ارزش‎های مقبول، ابزارهای سازگار تعر
یف  تعار این  زمره  در  بشری،  ینش‎های  آفر و  کنشی  میدان‎های  در  برساخته  پیکره‎های 
که فرهنگ را به‎مثابه مشهورات، مقبولات و ابزارهای رفع خواسته‎ها و نیازهای  قرار دارد 
یف  یا متمایز بودن- تعر ی  یا ماندگار یستن  به بهتر ز نیاز  از جمله  نیاز معنایی  او -ولو 
برهان  پذیرای  خود،  ژرفای  و  باطن  گرفتن  نظر  در  ن  بدو ی،  اعتبار گزاره‎های  کرده‎اند. 

نیستند.

کارشناسی از فرهنگ 2. دسته‎بندی تعریف‎های 

یف  تعار انتقادی  بررسی  کتاب  در  را  فرهنگ  اصطلاح  از  یف  تعر  164 کلوکون3  و   2 کروبر
این  از  مورد   93 خود  کتاب  در  ی،  آشور یوش  دار کرده‎اند.  ی  جمع‎آور فرهنگ  مفهوم  و 

1. طباطبایی، محمدحسین، نهایة الحکمة، ص259.

2 .Alfred Kroeber
3. Clyde Kluckhohn
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کرده است.1  ینش و ترجمه  گز یف را در شش دسته،  تعار
که  درهم‎تنیده«  »مجموعه  یک  به‎مثابه  را  فرهنگ  که  هستند  یفی  تعار اول،  دسته 
از  می‎کند.  تعریف  آن،  اجزای  توصیف  و  بیان  با  است،  انسانی  اجتماع  عمل  محصول 
از اجزای  براین‎اساس، فرهنگ  تعبیر شده است.  تعریف‎های وصف‎گرانه2  به  این دسته 
خواسته‎ها،  ارزش‎ها،  باورها،  زبان،  رسوم،  و  آداب  اخلاقیات،  قانون،   ، هنر دین،  دانش، 
جهت‎گیری‎ها و هدف‌های اجتماعی، حکم‎های شایست و ناشایست، راه و روش‎های 
ویژگی‎های  عادت‎ها،  اجتماعی،  میراث‎های  آموخته،  صورت‎های  سنت‎ها،  زندگی، 
گروه‎های اجتماعی، نظام‎های فکری، فنون علمی، سنجه‌های هنری، پاسخ‌های عاطفی 
کنش‌های آموخته عضلانی، مهارت‌ها، پیشه‌ها، آفریده‌ها، وسایل و صناعات،  شرطی، وا
دارد  آنچه یک ملت  و هر  توانایی‌ها  و همه‌  بشر  اشیای مادی ساخته  کالاهای مصرفی، 
که می‎کند و هر چه به آن می‌اندیشد و همه‌ فرآورده‎ها و فعالیت‌های انسان  ی  کار و هر 
یف این دسته، فرهنگ به رفتارهای افراد  ی از تعار اجتماعی تعریف شده است. در بسیار

از راه وراثت، آموزش یا از راه فشار شکل می‌دهد.3

به‎مثابه  آن  به  و  یسته‎اند  نگر یخی«  »تار یه‎ای  زاو از  فرهنگ  به  یف  تعار از  دسته‎ای 
گذاشته می‌شود.5 دسته  از نسلی به نسل دیگر به ارث  که  کرده‎اند  یک سنت4 التفات 
مؤلفان  و  کرده‌اند  التفات  عملی  مقوله‌  به‎عنوان  فرهنگ  به  که  هستند  یفی  تعار سوم، 
و  راه  به  فرهنگ  یف،  تعار این  از  برخی  در  گویند.  می‌ ی6  هنجار یف  تعار آنها  به  کتاب 
و  عادت‎ها  اندیشه‎ها،  احساسات،  اعمال،  رفتارها،  در  زندگی،  یه‌های  رو و  رسم  روش، 
زندگی  در  مردم  که  می‎شود  معرفی  آنها  با  مرتبط  نمادهای  و  ارزش‌ها  ابزارها،  همچنین 
یف‎های  از تعر از نسلی به نسل دیگر فراداده می‎شود. برخی دیگر  و  گروهی پرورانده‎اند 
ی، علاوه بر آنچه گفته شد به ارزش‌های مادی و اجتماعی و الگوها یا شکل‎های  هنجار

ی، داریوش، »تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ«، ص 77 - 142. 1. آشور

2 .descriptive
3. همان، ص87-77.

4. tradition
5. همان، ص 88 -97.

6. normative
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آرمان‎های عقلی، اجتماعی و هنری، معناها، ارزش‎ها و هنجارها نیز التفات دارند.1

بر  بیشتر  فرهنگ،  یف  تعر در  که  هستند  »روان‎شناختی«  یف‎های  تعر بعدی،  دسته 
فردی،  با محیط  انسان  یا مواجه شدن  و مادیِِ سازگار شدن  و سازوکارهای فکری  ابزار 
حل  و  تش  مشکلا و  نیازها  خواسته‎ها،  رفع  و  یستی  ز اقتصادی،  طبیعی،  اجتماعی، 
که  آنهایی هستند  یف این دسته،  کرده‎اند. بخش دوم و سوم تعار کید  مسائل زندگی تأ

کنند.2  یف می‌ کید بر آموختگی یا عادت بودن آن تعر فرهنگ را با تأ

که فرهنگ را به‎مثابه  یف »ساختاری«3 هستند  یف فرهنگ، تعار دسته دیگر از تعار
کنند. سیستم یا پیکره‌ای از الگوها و طرح‌های  یف می‌ یک ساختار و سیستم مستقل تعر

کل جامعه در آن مشترکند.4  که به هم مرتبط و یکپارچه‌اند و  زندگی 

یده‌  آفر به‎مثابه  را  فرهنگ  که  است  »پیدایش‌شناختی«5  یف‎های  تعر پایانی،  دسته 
یف سه بخش دارند: یف می‎کنند. این تعار بشر و تعاملات بشری تعر

غیرمادی  و  مادی  فرآورده  همه  به‎مثابه  فرهنگ  به  دسته،  این  یف  تعار از  برخی   .1
نمادها،  زندگی،  عادت‎های  و  ابزارها  دستگاه،  محیط،  شامل  بشری  ینش‎های  آفر و 
التفات  غیره  و  باورها  و  برداشت‌ها  و  دید  همگانی،  فعالیت‌های  سازمان‎ها،  بیش‎ترِِ 
، مجموعه  تعبیر دیگر به  اینکه  یا  بدنی است؛  برآمدِِ سازوکارهای  و  از  فراتر  که  می‎کنند 
که بر فراز فرد است و زندگی انسان را از حیوان جدا  یستی-اجتماعی است  سازه‎های ز
یر استناد داده شده است:  یف‎های این دسته به امور ز می‎کند. پیدایش فرهنگ در تعر
کنش اجتماعی؛ 3. میان‎کنش آموزش و جامعه؛ 4.  2. توسط میان  1. به دست انسان؛ 
و  بشری  طبیعت  ی  خودپرور  .5 اجتماعی؛  خوگری  ارتباط،  اختراع،  سه‎گانه:  سازوکار 

همچنین محیط طبیعی و توسعه امکانات طبیعی.6

کید بر این است که فرهنگ از سنخ ایده‎هاست. 2. در بخش دیگری از این دسته، تأ

1. همان، ص106-99.
2. همان، ص109- 123.

3. structural
4. همان، ص121. 

5 .genetical
6. همان، ص135-125.
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می‎کند؛  معرفی  نمادها«  برد  »کار را  فرهنگ  دسته،  این  یف  تعار از  آخر  بخش   .3
زبان‎ها،  باورها،  ایده‎ها،  شامل  غیرمادی  و  مادی  اشیاء  و  رخ‎دادها  در  نمادها  برد  کار
یا  مکان  و  زمان  از  گذشته  که  نهادهایی  طلسم‎ها،  یورها،  ز عاطفه‎ها،  آلت‎ها،  ابزارها، 
است  بشری  نوع  خاص  توانایی  نمادگری،  می‎سازند.  را  ملتی  هر  تمدن  توسعه،  میزان 
از  خاصی  نوع  که  ن‎تنی  برو وسایل  و  شیوه‎ها  از  است  سازمانی  و  پیچیده  ی  سازوکار و 

ی به‎کار می‎گیرد.1 کش زندگی برای ماندگار کشا ، در  ، یعنی بشر جانور

3. فرهنگ از دیدگاه ذات‎نگر

هر  العامّّة«،  والمعانى  الصرفة  للطبائع  موضوعة  »الألفاظ  عقلایى  قاعده  مقتضاى  »به 
باشد،  داشته  وجود  لفظ  فیه  مستعمل  معانى  از  معنا  چند  میان  مشترکى  جامع  جا 
قاعده اقتضا دارد موضوع له اصلى لفظ، جامع مشترک باشد و خصوصیات معانى در 
ن مرحله استعمال باشند. بنابراین، هر جا معانى  موضوع له دخیل نباشند، بلکه از شؤو
دارند-  مشترکى  جامع  -که  دارد  وجود  استعمال  مرحله  در  لفظ  یک  براى  متعدّّده‌اى 
بودن  معنوى  مشترک  نتیجه،  در  و  جامع  بودن  له  موضوع  ئی،  عقلا اصل  این  مقتضاى 

ک لفظى آن است.«2  لفظ، و عدم اشترا

مختلف  بردهای  کار بر  مشتمل  امکان  حد  تا  که  اصطلاح  این  از  جامعی  یف  تعر
وجود  فعل  در  که  نقصی  یا  کمال  واقعی  وصف  با  فرهنگ  که  است  یفی  تعر باشد،  آن 

1. همان، ص142-135.
کی، محسن، اصول فقه نوین، ج 1، ص 243. 2. ارا
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یف شده است. این وصف واقعی و ذاتی، در صورتی متصف به فرهنگی بودن  دارد، تعر
ن نفس انسان )فرد یا جامعه( و مبتنی  می‎شود که به‎طور کامل از طریق مرجحاتی که درو
بر فطرت الهی حضور دارد، صادر شده باشد. بنابراین تمامی مظاهر و پدیده‎های فردی 
ینش  گز براساس سنجش،  و  ی اختیار  از رو که  و مشروع در صورتی  و اجتماعی معقول 
ی که از طرف جوامع یا افراد مختلف، فرهنگی  شده باشد، فرهنگی است و در مقابل امور
تلقی می‎شود درحالی‎که، هیچ‎گونه معقولیتی در آن وجود ندارد و نسبت مشخصی نیز 
کامل  به‎طور  که  یا مشروعی  امر معقول  ترتیب،  به همین  فرهنگی نیست.  ندارد،  با شرع 
 ، نیز باشد  گرفته  قرار  انسان  پذیرش  مورد  ینش،  گز و  سنجش  ی  رو از  نه  و  تلقین  راه  از 

فرهنگی نیست. 

که  در مقابل، عدم التفات به وصف ذاتی حسن و قبح در افعال، باعث شده است 
فرهنگی  و  اجتماعی  متعدد  واقعیت‎های  یا  فعالیت  به  اندیشوران،  یف  تعر در  فرهنگ 
مطلق  روانی،  یستی،  ز کنش‎های  وا ساختارها،  ارزش‎ها،  آموخته‎ها،  سنت،  نظیر  جامعه 
و  وحیانی  و  کلی  واقعی،  وصف  و  شود  محدود  همه،  این  از  ترکیبی  یا  و  ینش‎ها  آفر
که بر نقش عوامل  کم رنگ دیده شود. این محدودیت‎ها  ی آن،  همچنین وصف اختیار
کید دارند، به‎طور طبیعی  گیری فرهنگ تأ کاملاً درونی در شکل‌ و انگیزه‎های بیرونی و یا 
گسل‎ها و در نتیجه ابهام‎هایی در این مفهوم هستند. توجه به  موجب ایجاد شکاف‎ها، 
ی بودن فاعلیت آن،  کامل اختیار واقعیت فعل فرهنگی و ذاتی بودن و همچنین به‎طور 
کامل  کامل بیرونی یا به‎طور  که باعث می‎شود فرهنگ به امری به‎طور  ی است  دو معیار

درونی تقلیل داد نشود. 

یف  تعر این‎گونه  را  فرهنگ   ، ذات‎نگر یکرد  رو براساس  معاصر  اندیشمندان  برخی 
در  منکرها  و  معروف‌ها  یا  ناشایسته‌ها  و  شایسته‌ها  مقبولِِ  و  پذیرفته  »منظومه  کرده‎اند: 
چهار  از  یف  تعر این  اجتماعی.«  و  اجتماعی  درون  فردیِِ  و  فردی،  اختیاری  رفتارهای 
منکرها،  و  معروف‎ها  یا  ناشایسته‎ها  و  شایسته‎ها  منظومه،  است:  شده  تشکیل  مؤلفه 
ی، امر پذیرفته شده. این چهار مؤلفه در قبال دسته‎های شش‎گانه‎ای  رفتارهای اختیار

که در بخش قبل بیان شد:  قرار می‎گیرد 

؛  کل درهم‎تافته و ساختار 1. منظومه در مقابل 
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2. شایسته‎ها و ناشایسته‎ها یا معروف‎ها و منکرها در مقابل هنجارهای اجتماعی؛

ینش انسان؛ یف فرهنگ به آفر 3. امر پذیرفته شده در مقابل تعر

ی با محیط. ی در مقابل سنت و ابزارهای سازگار 4. رفتارهای اختیار

یف در چهار بخش بررسی می‎شود:  از این‎رو این تعر

منظومه یا کل درهم‎تافته

گیرد،  برمی‌ در )را(  انسان  ارادی  فعالیت‌های  همه  که  است  زشی  ار نظام  یک  »فرهنگ، 
باره کلیه رفتارهای  زشی به‎هم‎پیوسته و متکامل در یعنی مجموعه‌ای است از داوری‌های ار
کید  تأ می‌دهند.«1  شکل  را  واحدی  و  هماهنگ  ساختاری  مجموعه  که  انسان  انسانیِِ 
را  فرهنگ  که  گیرد  قرار  یف‎هایی  تعر قبال  در  می‎تواند  فرهنگ،  بودن  منظومه‎ای  بر 
ی میان اجزاء فرهنگ، واجد  رابطه ساختار یف  این تعر درهم‎تنیده معرفی می‎کنند. در 
این  ی،  ساختار یف  تعار در  درحالی‎که،  است؛  منطقی  ارتباط  و  هماهنگی  و  وحدت 
سیستم  عادتی،2  الگوهای  در  هم‎پشتی  و  هم‎بستگی  است:  شده  بیان  این‎گونه  ارتباط 
در  یکدیگر  با  کم‎وبیش  آن  پاره‎های  که  فرهنگی  ویژگی‎های  یا  ی‎ها  نوآور از  یکپارچه 

ارتباطند.3 

1-2. شایسته‎ها و ناشایسته‎ها یا معروف‎ها و منکرها یا ارزش و هنجار اجتماعی

یا اجتماعی-  افعال -فردی  واقعی  ، وصف  یکرد ذات‎نگر رو و منکرها در  معروف‎ها 
یف  تعار ولی در دسته  آنهاست،  قوام‎بخش  و  الهی، پشتیبان  اراده  و  کمالات  و  هستند 
از اساس امری اجتماعی است و در زمره مقبولات جامعه قرار دارد.  ی، فرهنگ  هنجار
قی راستین، جلوه‎ای از ذات باری تعالی و در  حسن و قبح پذیرفته شده یا »مرحجات اخلا
حقیقت متحد با ذات باری تعالی می‎باشند و با توجه به اینکه ذات باری تعالی ذاتی ازلی 
قی راستین نیز جلوه‎ای از ذات ازلی و ابدی اویند و همین  و ابدی است، مرجحات اخلا
که در  مرجحات ابدی و ازلی، مبنای اراده ازلی و ابدی او می‎باشند. برهمین‎اساس است 
الإ�  ا  مر�ن

أ�
الإ� و ما  ا  مر�ن
أ�
یم دستور صادر از ذات باری تعالی، دستور واحد عنوان شده است: ﴿و ما  قرآن کر

1. همان، ص 12 -13.
ی، داریوش، دانشنامه سیاسی، ص 126. 2. آشور

3. همان ص 127.
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که از  صر﴾ این دستور واحد، همان دستور ازلی و ابدی خداوند است  ال�ب صرواحهد کلمح �ب ال�ب واحهد کلمح �ب
گرفته است.«1 قی ازلی و ابدی متحد با ذات باری تعالی نشئت  مرجحات اخلا

حسن و قبح پذیرفته شده یا ارزش‎ها و هنجارهای اجتماعی، به دو دسته راستین 
فرهنگ  می‎توان  صورتی  در  را  جوامع  ی  هنجار الگوهای  می‎شوند.  تقسیم  غیرراستین  و 
نامید که منطبق با حسن و قبح واقعی و فرهنگ الهی باشند. از آنجا که عقل عملی تنها 
گزاره‎های کلی در مورد حسن و قبح اعمال را کشف می‎کند و جزئیات را بیان نمی‎کند، 
الهی مرجحی  کرد. عقل  الهی« رجوع  به »عقل  باید  کشف جزئیات احکام عملی،  برای 

کند.  کم شود تا معنای فرهنگ تحقق پیدا  که باید در نفس فرد و جامعه حا است 

جانشینان  پیامبران،  بر  »علاوه  که  کرد  توجه  نکته  این  به  باید  الهی  عقل  توضیح  در 
کمیت  حا الهی  مشروعیت  از  دارند،  عصمت  عمل  و  علم  در  که  آنها  علم  وارثان  و 
که علم و عمل  آنها، نوبت فقیهان عادل می‎رسد  برخوردارند. پس از پیامبران و جانشینان 
گاه  آ کاملاً  افراد  را به‎عنوان  آنها  که مردم،  کسانی  برده‎اند؛  از جانشینان پیامبران به ارث  را 
آنها را از راه تجربه عملی  که مردم  کسانی  به مبانی حق و عدالت الهی می‎شناسند؛ همان 
شناخته‎اند؛  اجتماعی  و  فردی  کامل  عدالت  و  کدامنی  پا امانت‎داری،  تقوا،  به  درازمدت 
که در میان مردم به عدالت و درستکاری شهرت یافته‎اند و عدالت، ویژگی لازم  به‎گونه‎ای 

آنها شده است.«2  و جدایی‎ناپذیر 

، جلوه‎های الهی هستند که با ایمان و ملتزم بودن  بنابر آنچه گفته شد، ارزش و هنجار
با عقل الهی در قالب فرهنگ، در نفس فرد و جامعه بروز و ظهور پیدا می‎کنند. خواهیم 
گونی را با این معنی از فرهنگ برقرار  گونا گون فرهنگ، نسبت‎های  گونا که مظاهر  گفت 
می‎شود،  متحد  الهی  ارزش‎های  با  الهی  عقل  در  شدن  ذوب  با  که  فرهنگی  می‎کنند. 
و  فرمان  امام،  الهی یعنی  با تجسم عقل  قرارداد  با عقد  که  و فرهنگی  »فرهنگ حقیقی« 
یب  فر و  غفلت  براساس  که  فرهنگی  است.3  قراردادی«  »فرهنگ  می‎پذیرد،  را  او  دستور 
که  فرهنگی  کاذب« است.  »فرهنگ  گیرد،  راستین شکل می‌ از مرجحات اخلاقی  نفس 
، برخوردار از حداقل‎های لازم برای  با مرجحات راستین عملی عناد و دشمنی ندارد نیز

کی، محسن، آزادی و علیت، ص 181. 1. ارا
کی، محسن، خاستگاه مشروعیت قدرت، ص 21 و 21. 2. ارا

یة الحکم فی الاسلام، ص 13. کی، محسن، نظر 3. ارا



14
04

14
04

ن  ا�
ت س�

تا�ب و �
ار 

ه  �ب
ن  ا�

ت س�
تا�ب و �

ار 
ه  �ب


ومݠ 
 س

ۀ ار�
شم � 

ومݠ 
 س

ۀ ار�
شم � 


ومݠ 
ل د

سا
 

ومݠ 
ل د

سا
 

امݠ 
ظ� ن ه �

ق ف� ی �
ش ه�

ژ�و   �پ
ی -

لم
 ع

ۀ م�
نا صل�

ف دو�
امݠ 

ظ� ن ه �
ق ف� ی �

ش ه�
ژ�و   �پ

ی -
لم

 ع
ۀ م�

نا صل�
ف دو�

166

که در اثر جبر و هیاهوی رسانه‎ای شکل  ی  صدق عنوان فرهنگ است.1 همچنین رفتار
می‎توان  که  اینجاست  کند.  اختیار  سلب  انسان  و  جامعه  رفتار  از  می‎تواند  می‎گیرد، 

گفت چنین جامعه‎ای از اساس فرهنگ ندارد.

پذیرش و بازآفرینی فردی و اجتماعی فرهنگ یا آفریدنی بودن فرهنگ

پذیرفته  سپس  ک،  ادرا ابتدا  قبح  و  حسن  که  دارد  دلالت  مطلب  این  بر  پذیرفتنی  قید 
که  گویند  اول«  »ایمان  را  آن  واقعی  پشتوانه‎های  یا  واقعی  قبح  و  حسن  ک  ادرا می‎شود. 
را  باورهایی  »پذیرفتنی«،  قید  بنابراین  ثانی«.  »ایمان  را  آن  »پذیرش«  و  نیست  ی  اختیار
و  دلیل  »وقتی  می‎کند:  خارج  یف  تعر از  نیست،  انسان  اختیار  حوزه  در  آنها  پذیرش  که 
اقامه شد چه بخواهند و چه نخواهند   ... برهان برای مردم یک جامعه بر حقانیت اسلام 
یقین   

ً
قطعاً کردند،  پیدا  دلیل  و  بینه  به  علم  وقتی  نکنند،  چه  و  کنند  اقرار  بان  ز به  چه  و 

عملاً  و  کنند  اظهار  را  تصدیق  این  نیستند  حاضر  گاهی  لکن  داشت،  خواهند  نتیجه  به 
که اولاً  که آن را حق می‎دانند. تسلیم به این معنی  که تسلیم چیزی باشند  حاضر نیستند 
گفتارشان  کنند، و این خضوع قلب غیر از تصدیق قلب است، و بعد  دل را رامِِ این باورها 
پذیر  دستور و  اختیاری  که  باوری  چنین  شود.  همسان  رفتار  بعد  و  شود  باور  این  همسان 

است، »ایمان ثانی« است.«2
جز  چیزی  که  قی«  اخلا »مرحج  اول،  دارد:  وجود  مرجح  نوع  دو  ی  اختیار فعل  در 
که وجوب  که همان دستور نفس است  ک حسن فعل نیست؛ دوم، »مرجح تکوینی«  ملا
و ضرورت فعل را در پی دارد. پیدایش مرجح دوم، متوقف بر نوع اول است.3 نفس انسان 
کند.4  تنظیم  را  خود  فرمان‎های  و  دستور  اخلاقی،  مرحجات  پذیرش  طریق  از  می‎تواند 
آدمی با پذیرش و تسلیم در مقابل ارزش‎ها و باورهای اخلاقی، هویت و شخصیت خود 
و  قوا  و  نفس  به  دادن  دستور  قدرت  همان  که  ینندگی  آفر قدرت  این  می‎دهد.  شکل  را 
که او را به  اعضای نفس است، ویژگی منحصربه‎فرد انسان است و همین ویژگی است 

1. طباطبایی، سیدمحمدحسین، رسالة الولایة، ص 35.
: کــی، 1400- 1401، جلســه 2، ص 2. قابل دسترســی در یــر درس خــارج فقه فرهنگ اســتاد ارا کــی، محســن، تقر 2. ارا

https://dl.mohsenaraki.ir/2021/10/feghhe-farhang-2.pdf
کی، محسن، آزادی و علیت، ص 171. 3. ارا

4. همان، ص176.
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ینندگی خود را از خدا می‎گیرد و با  جایگاه خلافت الهی رسانده است. انسان قدرت آفر
که انسان می‎تواند هویت و شخصیت خود را شکل دهد و ارزش‎های  اراده الهی است 
یند.1  ی اوست، برگز اخلاقی و باورهای مورد پسند خود را که مبنای شکل‎گیری اراده رفتار
یده می‎شود و  یده می‎شود، با شخصیت فطری و نهاد انسانی آفر در واقع هر انسانی که آفر
تهی از شخصیت نیست.2 انسان همواره می‎تواند شخصیت خود را بر این اساس و در 

کند.  ینی  یند و بازآفر این چارچوب بیافر

ضرورت‎های عقل عملی، اگرچه نوعی از ضرورت هستند و انجام عمل را برای انسان 
این ضرورت‎ها برخلاف  زیرا  انسان تحمیل نمی‎کنند؛  بر  را  اما اجباری  ضروری می‎کنند، 
ممتنع  و  محال  را  فعل  ترک  فعل،  به  ضرورت  حکم  اعطای  با  نظری،  عقل  ضرورت‎های 
نمی‎کنند. این ادراکات در انتخاب و پیمودن راه درست به انسان یاری می‎رسانند و اگر این 

ادراکات نباشد، انسان نمی‎تواند راه صحیح را بر غیر آن ترجیح دهد. 

سپهر  در  ولی  می‎آیند،  وجود  به  فردی  ینش  گز با  فردی  سپهر  در  تکوینی  مرجحات 
جامعه  »امام  می‎گیرند.  شکل  شیطانی  یا  الهی  کمیت  حا و  فرمان  پذیرش  با  جامعه، 
صلاح  و  می‎دهد  شکل  را  اجتماعی  شخصیت  و  است  اجتماعی  شخصیت  در  ک  ملا
یا عدم صلاح جامعه هم بستگی به ولایت جامعه دارد و امام نماد شخصیت اجتماعی 
شکل  عدل  وفق  بر  اجتماعی  شخصیت  باشد،  عادل  امام  ولایت  ولایت،  این  گر  ا است؛ 
بر وفق جور شکل  امام جور باشد، شخصیت اجتماعی  این ولایت، ولایت  گر  ا و  می‎گیرد 
می‎گیرد. شخصیت اجتماعی، آن شخصیت نهایی فرد را شکل می‎دهد و شکل پایانی و 
شکل دایم شخصیت فردی در جامعه شکل می‎گیرد و این »ارتباط ولایتی« است که شکل 
نهایی شخصیت فرد را شکل می‎دهد.«3 تمامی نظام‎های ارزشی و اجتماعی و ابزارهای 
که  هستند  مرحجاتی  از  گرانبار  نیز  می‎گیرند  قرار  نظام‎ها  این  خدمت  در  که  تکنیکی 

ی خود را تنظیم می‎کند.  نفس فردی یا اجتماعی با پذیرش آنها رفتارهای اختیار

1. همان، ص178 - 179.
 : کی، محسن، دروس خارج علم الاجتماع، 1399-1400، ج 1 قابل دسترسی در 2. ارا

https://dl.mohsenaraki.ir/2021/09/elme-ejtema-1.pdf
: کی، محسن، علم الاجتماع اسلامی، جلسه 3، ص 1، قابل دسترسی در 3. ارا

https://dl.mohsenaraki.ir/2021/09/elme-ejtema-3.pdf
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سطح  یک  در  همیشه  اجتماعی،  یا  فردی  نفس  ن  درو در  الهی  فرهنگ  ینی  بازآفر
قلبی  به‎طور  را  عدل  امام  امامت  جامعه  یک  است  ممکن  نیست.  شدت  از  درجه  و 
این  کند.  تبعیت  او  از  که در چارچوبی معین  ببندد  قرارداد  او  با  تنها  و  باشد  نپذیرفته 
پذیرش قراردادی جامعه را واجد فرهنگ می‎کند. گاهی پذیرش ارزش‎های الهی و عقلی 
از این هم ضعیف‎تر است و تنها در حد عدم عناد با امام است. بنابراین حسن و قبح 
گون بشری شامل می‎شود و معنای فرهنگ  گونا را در فرهنگ‎های  ذاتی، عرصه وسیعی 
یا  افراد  که حتی  تا جایی  یف می‎کند؛  تعر ی خالصانه  مرزهای دین‎دار از  فراتر  بسیار  را 
جامعه‎ای را که خود را متدین به دین حق نمی‎دانند -در صورتی که عناد با حق نداشته 
باشند- شامل می‎شود. این مسئله در مورد پذیرش فرهنگ کاذب و امام جور نیز صادق 
گاهی قراردادی است  گاهی قلبی و  کاذب از سوی یک جامعه،  است. پذیرش فرهنگ 
و گاه در این حد است که یک جامعه نسبت به فرهنگ کاذب عناد نمی‎ورزد و در عین 

کاذب مرزبندی روشنی ندارد.  التزام قراردادی به فرهنگ صادق، نسبت به فرهنگ 

رفتارهای اختیاری یا سنت و ابزارهای سازگاری یا محیط و حل مسائل زندگی

دومی  و  است  انسان  خاص  اولی  است؛  متفاوت  بودن  ارادی  مطلق  با  بودن  ی  اختیار
می‎دهند،  ارائه  اختیار  و  جبر  موضوع  در  فلاسفه  که  تعبیری  دارد.  وجود  هم  حیوان  در 
از تحلیل فلاسفه  اراده داشته باشد. این مقدار  که  که انسان مجبور است  بیان می‎کند 
اراده  نیز صادق است.  اراده حیوانات  اراده هستیم، در مورد  به  که می‎گویند ما مجبور 
دلیل  باید  انسان  اراده  مورد  در  ولی  آنهاست،  یستی  ز شرایط  و  غرایز  معلول  حیوانات، 
، دلالت بر مختار  یم و صرف وجود اراده در فعل او درستی برای وجود اختیار در او بیاور
اراده  انسان،  برای  استدلال  از  مقدار  این  نمی‎کند.  او  در  انسانی  اراده  وجود  و  او  بودن 

حیوانی را اثبات می‎کند. 
و  خضوع  ]پذیرش[،  بر  را  انسان  نفس  برونی،  عامل  »هیچ  گفت  باید  انسان  مورد  در 
قی مجبور نمی‎کند. عامل‎های برونی می‎توانند نقش زمینه‎ساز یا  تسلیم به یک معیار اخلا
قی و تسلیم و خضوع در برابر آن را  ینش یک معیار اخلا تشویق‎کننده نفس او در جهت گز
ایفا کنند؛ لکن نقش تعیین کننده در اینجا مخصوص خود نفس آدمی است. طبق آنچه با 
تأمل در وجدان درونی انسان‎ها می‎توان به‎دست آورد و منابع دینی و تجربه عینی نیز آن را 
تأیید می‎کنند: در اندرون آدمی دو تمایل ذاتی وجود دارد: یک تمایل در جهت معیارهای 
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، در جهت  آنهاست و تمایل دیگر گواه بر راستی و صدق  که منطق عقلی  قی فطری  اخلا
قی کاذب و ساختگی. انسان می‎تواند  مخالف آن معیارها، یعنی در جهت معیارهای اخلا
قی خاضع و تسلیم شود. هر یک از  تصمیم بگیرد که به کدام دسته از این معیارهای اخلا
قی نیز از پشتوانه‎ها و مشوق‎های ویژه‎ای برخوردار است که  این دو دسته از معیارهای اخلا
انسان  گاهی  انسان خود معین می‎کند.«1  را  آنها  برابر  و تسلیم در  تکلیف نهایی خضوع 
خطا می‎کند یا خود را می‎فریبد و آنچه بدتر است را بهتر فرض می‎کند؛ مرجح اخلاقی 
واقع  در  انسان  اینجا  می‎کند.2  فرض  شایسته  را  ناشایسته‎ای  رفتار  نتیجه  در  و  کاذب 

کرده است.  کاذب  گرفتار فرهنگ  خود را 

با  منطبق  و  ن‎زا  درو فرهنگ،  که  است  این  فرهنگ  بودن  ی  اختیار معنای  بنابراین 
نقش  فرهنگ،  تکوین  در  انسان،  خلقت  از  خارج  زمینه‎های  و  است  انسان  فطرت 
غیرفطری  معیار  و  بیرونی  زمینه  خود،  اختیار  با  انسان  گاهی  بله!  ندارند.  ی  محور
موارد  این  در  می‎شود.  آن  تسلیم  و  می‎کند  قلمداد  فطری  و  درونی  ی  معیار به‎عنوان  را 
یف  تعر در  آنچه  برخلاف  کرده است.  کاذب  فرهنگ  گرفتار  را  انسان خود  که  می‎گوییم 
غالباًً  کردیم،  نقل  فرهنگ  اندیشوران  از  که  یف‎هایی  تعر مجموعه  در  شد،  بیان  مختار 
بر  محیط  فشار  جمعی،  عادت‎های  و  آموزش  اجتماعی،  یخی،  تار زمینه‎های  نقش  بر 
کنشی و تعامل  روان انسان‎ها برای سازگار شدن با محیط و تأمین نیازها، یا میدان‎های 
یت عنصر اختیار در مفهوم فرهنگ و  کید شده است و به این ترتیب محور اجتماعی تأ

گرفته شده است.  یت خیر فطری در آن، نادیده  محور

با جبری  بودن فرهنگ منافاتی  ی  بیان شد، اختیار که  توجه داشت همان‎گونه  باید 
ندارد که یک فرهنگ منتخب می‎تواند بر فرد و یا جامعه وارد کند. فرد کم‎وبیش می‎تواند 
ارزش‎های جامعه خود را با نپذیرفتن یا خروج از عضویت آن جامعه نپذیرد و همچنین 
یخی خود را با نپذیرفتن و سرپیچی از آنها ولو به صورت  جامعه، می‎تواند ارزش‎های تار
یعی  یخ را پذیرفت، نسبت به پذیرش احکام تشر گر آن جامعه یا تار موقتی نپذیرد، ولی ا
ی ندارد.3 این مقدار از فشار  ی می‎شود، اختیار یخ جار که بر آن جامعه و تار و تکوینی 

کی، محسن، آزادی و علیت، ص180. 1. ارا
2. همان، ص172.

: کی، محسن، علم الاجتماع اسلامی، جلسه 5، ص 3. قابل دسترسی در 3. ارا
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در  او  عضویت  یرا  ز ندارد؛  آن  اجزای  و  فرهنگ  بودن  ی  اختیار به  ی  ضرر اجتماعی، 
ی بوده و هست و خروج او از ذیل جامعه و فرهنگ غیرممکن نیست.  جامعه اختیار

گرچه  ن آدمی باشند؛ ا یننده فرهنگ در درو بنابراین زمینه‎های بیرونی نمی‎توانند آفر
ینش  گز و  سنجش  قوه  بتواند  که  عاملی  هر  کلی  به‎طور  باشند.  آن  زمینه‎ساز  می‎توانند 
کند  مختل  یا  تضعیف  یف،  تحر می‎کند  تبعیت  الهی  فطرت  از  که  را  جامعه‎ای  یا  فرد 
گرفته  گزاره‎های آموزشی و تربیتی به خود  یخی باشد یا شکل دانش یا  -چه این عامل تار
ینشی باشد که خالق آن تکبر  باشد یا یک عادت اجتماعی یا فشار محیطی باشد، یا آفر
کرده  را با خطر روبه‎رو  و خودبرتربینی جمعی یا فردی باشد- موجودیت فرهنگ جامعه 
ینی درونی  که به‎نحوی بازآفر یه، سنت، عادت، آموزش و خلاقیتی  است. درمقابل هر رو
و  درونی  ارزش‎های  و  فرهنگ  از  بخشی  باشد،  آن  فطری  معیارهای  گسترش  و  جامعه 

فطری موجود در آن است. 

کردن  با این حال، رسانه می‎تواند با بهره‎گیری از تمامی زمینه‎های بیرونی و برجسته 
واقعی  شرایط  با  غیرمرتبط  و  نادرست  و  منفی  تلقینات  عادت‎ها،  نژادی،  تعصبات 
و  وضعیت‎ها  از  سیاه‎نمایی  و  محیطی  اقتضائات  و  فشار‎ها  از  هراس  ایجاد  بومی،  و 
کند و انگیزه عمل  یک  ظرفیت‎های درونی فرهنگ، دایره فرهنگ را به‎شدت تنگ و تار
، تلاش برای رسیدن به  ی، شادی و مشارکت با نشاط در تدبیر شهر داوطلبانه و اختیار
ی است، محدود کند و  آرمان‎ها و سایر خوبی‎های واقعی را که برای حیات جوامع ضرور
کند و به این وسیله  اولویت‎های عملی را تنزل دهد. رسانه می‎تواند چنین نقشی را ایفا 
کردن خوب از بد را  کند و توان سنجش و جدا یر و رو  معروف‎ها و منکرهای جامعه را ز
از جامعه بگیرد و قدرت اختیار رفتار صحیح را از جامعه سلب نماید.1 به این وسیله با 
که مخالف  کند  یه‎هایی  کاذب و رو گرفتار معیارهای  ایجاد یک ضد فرهنگ، جامعه را 
جامعه‎ای  به  را  قوی  یخی  تار هویت  با  جامعه‎ای  می‎تواند  رسانه  هستند.  انسان  فطرت 
و  زمینه‎ها  تابع  جامعه،  در  رفتارها  تمامی  انتخاب  آن  در  که  کند  تبدیل  فرهنگ  ن  بدو

که از سرشت جامعه بیگانه‎اند. فشارهای بیرونی است 

https://dl.mohsenaraki.ir/2021/09/elme-ejtema-5.pdf
کی، محسن، فقه فرهنگ خرد، ص 9. 1. ارا
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نتیجهنتیجه‎‎گیریگیری

اسلامی،  فلسفه  دیدگاه  از  فرهنگ  حقیقت  تبیین  در  موجود  معرفتی  مبادی  بر  مبتنی 
یف متکثری  یفی ناظر به ذات و حقیقت واحد فرهنگ ارائه داد که جامع تعار می‎توان تعر
معانی  تکثر  و  ابهام  به  وسیله  این  به  و  کرده‎اند  ارائه  فرهنگ  از  کارشناسان  که  باشد 
یف است و فرهنگ را جلوه  کی از جمله این تعار یف استاد ارا فرهنگ دامن زده‎اند. تعر
ناشایسته‎ها«،  و  »شایسته‎ها  »منظومه«،  قید  چهار  با  یف  تعر این  می‎داند.  الهی  صفات 
»پذیرفته شده«، »رفتارهای اختیاری فردی، اجتماعی و درون‎فردی اجتماعی« مشتمل بر 
ن  ن از فرهنگ بیان شده است، بدو یف مدر گون تعار مواردی است که در دسته‎های گونا

یف را شامل شود.  اینکه محدودیت‎های آن تعار
می‎رساند،  را  فرهنگ  بودن  ساختارمند  و  بودن  مجموعه  اینکه  وجود  با  منظومه  قید 
کید  ی آن و وجود روابط منطقی میان آنها تأ بر نظام‎مند بودن و وحدت اجزای ساختار
در  را  آن  ارزش‎ها،  بر  مفهوم  این  دلالت  بر  علاوه  بودن،  ناشایست  و  شایسته  قید  دارد. 
حیطه صرفاًً اجتماعی و عرفی، محصور نمی‎داند، بلکه فرهنگ فردی و فرهنگ شهودی 
بر اینکه دلالت بر فعال بودن انسان  برمی‎گیرد. قید پذیرفتنی، علاوه  را نیز در و وحیانی 
یده شده توسط انسان و منبعث از فطرت  در پذیرش فرهنگ دارد و فرهنگ را امری آفر
قید  است.  قائل  نیز  را  بنیادینی  و  پیشین  واقعیت‎های  فرهنگ  برای  می‎داند،  او  الهی 
ی، علاوه بر اینکه شامل سنت‎ها و آموخته‎هایی می‎شود که فرد و جامعه در طول  اختیار
و  القائی  عملی  و  نظری  آموخته‎های  و  سنت‎ها  از  فرامی‎گیرند،  خویش  یخی  تار زندگی 

که از خارج از حدود معرفت انسانی به انسان تحمیل می‎شود، احتراز می‎کند. کاذب 

را  فرهنگ  می‎توان  شد،  داده  مفهوم  این  پیرامون  که  توضیحی  با  ترتیب  این  به 
و  پسندیده‎ها  از  واحد  و  منطقی  نظمی  دارای  پیوسته،  »منظومه‎ای  کرد:  یح  تشر این‎گونه 
آدمی به پشتوانه  که  الهی-  یده  برگز ابزارهای  تا  انسان‎ها  الهی -از  و  ناپسندیده‎های واقعی 
فردی،  گون  گونا شئون  در  خویش،  وجود  سویدای  از  را  آن  الهی  فطرت  از  برخورداری 
و  کاذب  فرهنگ  فرهنگ،  این  درمقابل  می‎کند.«  کم  حا و  ینی  بازآفر خویش  اجتماعی 
گر فرض کنیم در جامعه‎ای، پسندیده‎ها و ناپسندیده‎ها کاملاً القائی  شیطانی قرار دارد. ا
که در آن تکنیک‎ها، رسانه‎ها، ساختارهای  باشند، آن جامعه فرهنگ ندارد. جامعه‎ای 
ی  که دیگر هیچ عامل اختیار یخی به اندازه ای اثرگذار شوند  اجتماعی و زمینه‎های تار
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کلی  و انسانی نتواند در مسیر آن تأثیری بگذارد و نقش سنجش و اختیار در آن به طور 
گاهی و فرهنگ در آن از بین رفته است. چنین جامعه  از میان برود جامعه ای است که آ
ای، یک جسد متحرک است و از اساس واجد فرهنگ نیست و وضع آن بدتر از جامعه 

ای است که در آن فرهنگ شیطانی و کاذب حکومت دارد. 
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